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شـــیاد حرفـــه‌ای که با همدســـتی زن جـــوان در 
ســـایت دیوار طعمه‌هـــای کلاهبـــرداری خود را 
بـــه دام می‌انداخت در حالی دســـتگیر شـــد که 

بیـــش از 50 زن و مرد را فریـــب داده‌اند.
فـــروش در  »ایـــران«، خریـــد و  گـــزارش  بـــه 
از  اینترنتـــی جولانـــگاه بســـیاری  ســـایت‌های 
کلاهبرداران و محلی برای سوءاســـتفاده شـــده 

. ست ا
بســـتن راه آنهـــا بـــرای رســـیدن بـــه اهـــداف 
شیادانه‌شـــان هم فقـــط یـــک راه دارد و آن هم 
این اســـت که براحتـــی به فردی که قرار اســـت 

بـــا او معامله کنیـــد اعتمـــاد نکنید!
ایـــن بار کلاهبرداری به دام پلیس افتاده اســـت 
کـــه بـــا اســـتفاده از رســـید تقلبی بانکی، ســـر 
بیـــش از 50 تهرانی را کلاه گذاشـــته اســـت. اما 
ماجـــرا به همیـــن جا ختـــم نمی‌شـــود چون او 
بعد از کلاهبـــرداری اقدام به تهدید و فحاشـــی 
بـــه مالباختگان هـــم می‌کرد و خود را ســـلطان 
خاک ســـفید معرفی می‌کـــرد! لابد بـــرای اینکه 
مالباختـــگان از تـــرس حتی اقدام به شـــکایت 

هـــم نکنند.
بـــرای او فرقـــی هم نمی‌کرد ســـراغ چـــه کالایی 
بـــرود، از فروشـــندگان لـــپ تـــاپ و گوشـــی و 
ســـاعت گرفته تا فروشـــندگان لـــوازم خانگی را 
شناســـایی می‌کرد و با یک رســـید جعلی بانکی 

آنهـــا را سرکیســـه می‌کـــرد و می‌گریخت.
در پی وصول شکایت‌های ســـریالی شهروندان 
با موضوع کلاهبرداری در سایت دیوار رسیدگی 
به موضوع در دســـتور کار مأموران پایگاه چهارم 

پلیس آگاهـــی تهران قرار گرفت.
ســـرهنگ ســـعید مجیدی رئیس پایگاه چهارم 
پلیـــس آگاهـــی تهـــران در توضیح ایـــن پرونده 
گفـــت: »متهـــم بـــا ربـــودن کارت‌هـــای ملـــی 
شـــهروندان اقـــدام بـــه خریـــد ســـیم کارت بـــا 
شـــیوه اجاره به شـــرط تملیک می‌کرد. ســـپس 
فروشندگان اقلام و وسایل مختلف را در سایت 
دیوار شناســـایی کـــرده و یک راننـــده اینترنتی 
را بـــرای تحویـــل گرفتن وســـیله مـــورد نظر نزد 
فروشـــنده می‌فرســـتاد. ســـپس با ارسال رسید 
جعلی از طریـــق پیام رســـان‌ها، کالا را از طریق 

همان راننـــده اینترنتـــی دریافـــت می‌کرد.«
ســـرهنگ مجیـــدی در ادامـــه گفـــت: »متهم تا 

تحویـــل کالا از راننـــده چنـــد بـــار از خودروهای 
مختلـــف اینترنتـــی در ســـطح شـــهر اســـتفاده 
می‌کـــرد تا رد او زده نشـــود. در ایـــن رابطه خانم 
جوانـــی نیز بـــرای تأمیـــن ســـیم کارت و فروش 
کالا بـــا ایـــن فرد همدســـتی کـــرده اســـت. این 
متهم همـــان نفر اصلی باند کلاهبرداری اســـت 
کـــه قصد دارد بـــا مطرح کردن ایـــن موضوع که 
همدســـتی دارد پلیـــس را از تکمیـــل تحقیقات 
منحـــرف کند. تـــا کنون بیـــش از 50 نفـــر علیه 
او ثبت شـــکایت کرده‌انـــد که احتمـــال می‌رود 
شـــمار شاکیان بیشـــتر هم شـــود. ارزش اموال 
شـــاکیان بالـــغ بـــر 10 میلیـــارد تومـــان گزارش 

شـــده است.«
گفت‌و‌گو با شاکیان

مـــرد جوانی که بـــرای پیگیری شـــکایت خود به 
آگاهـــی آمـــده اســـت، در گفت‌و‌گو بـــا خبرنگار 
مـــا می‌گویـــد: »مدتی قبـــل یک ســـاعت مچی 
در ســـایت دیـــوار آگهی کـــردم که فـــردی برای 
خرید آن بـــا من تماس گرفت. قیمت ســـاعت 
115 میلیـــون تومـــان بـــود و آن فـــرد گفـــت که 
همـــه پول را نقـــداً پرداخـــت می‌کند. بـــا توجه 
بـــه اینکـــه بـــا کـــد 2 همـــراه اول با مـــن تماس 
می‌گرفـــت اصـــاً احتمـــال نمـــی‌دادم کلکی در 
کار باشـــد. خریـــدار قلابی یک راننده تاکســـی 
اینترنتی را بـــرای تحویل کالا نزد من فرســـتاده 
بود که بعـــداً فهمیدم آن راننـــده بی‌گناه را هم 
وادار کـــرده بود ســـاعت را به یـــک راننده دیگر 
تحویل دهد. در نهایت وســـط یک خیابان کالا 
را تحویـــل گرفته و از مهلکـــه گریخته بود. قبل 
از اینکـــه ســـاعت را تحویل دهم بـــرای من یک 

رســـید جعلی در واتساپ ارســـال کرد.«
دومین شـــاکی زن جوانی اســـت که به دردســـر 
بزرگـــی افتاده اســـت: »ایـــن افـــراد مدتی قبل 
کیف دســـتی مـــرا از داخـــل خـــودروی ال نودم 
ربودنـــد.کارت ملـــی و مـــدارک مـــن بـــا کیفـــم 
بـــه ســـرقت رفـــت. چند هفتـــه بعد از ســـرقت 
شـــکایت‌هایی علیه من ثبت شـــد کـــه متوجه 
شـــدم ســـارقان با کارت ملـــی اقدام بـــه خرید 
ســـیم کارت همراه اول با روش اجاره به شـــرط 
تملیک کرده بودند. ســـپس با ســـیم کارتی که 
به نـــام من بـــود از مـــردم کلاهبـــرداری کردند. 
همیـــن ســـبب شـــد کـــه مجبـــور شـــدم برای 

اثبـــات بی‌گناهی‌ام به دادســـرا ضامـــن معرفی 
کنـــم و رفـــت و آمد‌های مـــداوم به دادســـرا مرا 
از کار و زندگـــی و رســـیدگی بـــه بچـــه معلولـــم 

انداختـــه بود!«
در میان شـــاکیان زنی هم هســـت که ماشـــین 
لباسشـــویی‌اش را تقدیـــم کلاهبـــرداران کـــرده 
است: »ماشـــین لباسشـــویی خانه مان را برای 
فـــروش در ســـایت دیـــوار آگهی کـــرده بودم.
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میلیـــون آن را از مـــن خریدند.«
مـــرد جوانی هم هســـت کـــه لپ تاپـــش را برای 
فروش گذاشـــته بود: »ایـــن افراد بـــه من پیام 
داده و گفتنـــد که لـــپ تاپ را نقـــدی خریداری 
می‌کننـــد. امـــا بعـــد از اینکـــه از طریـــق راننده 
تاکســـی اینترنتی لپ تاپ را برایشان فرستادم 
متوجـــه شـــدم کـــه رســـید جعلـــی بـــرای مـــن 
فرســـتاده بودنـــد. همزمـــان یک ســـاعت هم 
آگهی کـــرده بودم کـــه آنها برای خرید ســـاعت 
هم بـــه من زنـــگ زدند و مـــن به پلیـــس گفتم 
مطمئنم خریدار ســـاعت همـــان کلاهبردارانی 
هســـتند که لپ تاپ را از چنگـــم بیرون آوردند. 
مأمـــوران پلیس تا ســـاعت 3 شـــب عملیات را 
بـــرای یافتـــن ردی از متهـــم ادامه دادنـــد اما در 
نهایـــت او از چنـــگ مأمـــوران گریخـــت. بعد با 
من تماس گرفت و شـــروع به توهین و فحاشی 
کـــرد. تهدیـــد می‌کـــرد و می‌گفت من ســـلطان 
میدان رهبر و خاک ســـفیدم! روی همه پشـــت 
بام‌هـــا افرادی را اجیر کرده‌ام که با شـــلیک یک 

گلولـــه تو را خواهند کشـــت!«
گفت‌و‌گو با متهم

متهـــم 40 ســـاله بیـــش از 12 ســـابقه جعـــل و 
کلاهبرداری دارد. در ادامـــه گزارش گفت‌و‌گوی 

مـــا را بـــا متهم ایـــن پرونـــده بخوانید.
اتهام خود را قبول داری؟

من در ایـــن کلاهبرداری‌ها فقـــط نقش فروش 
اموال را داشتم.

در مورد شیوه و شگرد کارتان توضیح دهید.
یکی از دوســـتانم بـــه نام وحید با فروشـــندگان 
و  ا ا  ر رهـــا  قرا همـــه  و  می‌گرفـــت  س  تمـــا
می‌گذاشـــت. بعد کـــه امـــوال را می‌گرفت من 

آنهـــا را مـــی فروختم.
در سوابق کیفری قبلی اتهامت چه بود؟

فقـــط یک ســـابقه ‌دارم که به خاطـــر خیانت در 
بود. امانت 

تا به حال شغلی داشته ای؟
نـــه بـــه خاطـــر اینکـــه هیـــچ وقـــت ســـرمایه 

. م ا   شـــته ا ند
از فروش این اموال چقدر سهمت شد؟

وحید بـــه من 20 درصد بیشـــتر نمـــی‌داد که در 
کل 250 یا 300 میلیون شـــد. با بخشـــی از آن به 
شـــمال ســـفر کردم و خوش گذرانـــدم. بقیه را 

ج زندگـــی کردم. هم خر
اگر وحید یک شخصیت خیالی نیست چرا او 

را به پلیس معرفی نمی‌کنی؟
تحت تعقیب است!

 زن جوانـــی کـــه در ایـــن کلاهبرداری‌هـــا با نفر 
اصلی همدســـت بوده اســـت نیز در مـــورد این 
کلاهبرداری‌ها می‌گوید: »بـــا این متهم در مترو 
آشـــنا شـــدم. من پرســـتار ســـالمند بودم اما او 
می‌گفـــت با ایـــن کار روزی یک میلیـــون تومان 
نصیبم می‌شـــود که من هـــم قبول کـــردم با او 
همـــکاری کنـــم. وظیفـــه تأمین ســـیم کارت‌ها 
و فـــروش امـــوال بـــا مـــن بود کـــه با ســـهمم از 

فروش آن، خـــرج دو فرزنـــدم را می‌دادم.«
بنـــا بر این گـــزارش رســـیدگی به ایـــن پرونده تا 
روشـــن شـــدن ابعاد پنهـــان ماجـــرا در جریان 
تحقیقـــات کارآگاهـــان پلیـــس آگاهـــی تهـــران 

دارد. قرار 

انتقام‌گیری خواستگار کینه‌ای در فارس
پســـر جوانی که با ارســـال پیام‌های تهدید‌آمیز و غیراخلاقی در بســـتر 
شـــبکه‌ اجتماعی اینســـتاگرام برای دختر جوان دردســـر درست کرده 
بود دســـتگیر شد. ســـرهنگ امیرحســـین ســـلیمانی، رئیس پلیس 
فتای اســـتان فارس گفت: مردی 52 ســـاله با ارائـــه مرجوعه قضایی 
بـــه این پلیس مراجعه و مدعی شـــده بود فردی ناشـــناس با انتشـــار 
مطالب کـــذب و تهدید‌آمیـــز در شـــبکه اجتماعی اینســـتاگرام قصد 
بدنـــام کردن وی و خانـــواده‌اش را دارد. رســـیدگى به ایـــن پرونده ‌به 
‌صـــورت ویژه در دســـتور کار کارشناســـان پلیس فتا قـــرار گرفت. وی 
گفـــت: پرونـــده اولیه بـــا هماهنگی مرجع قضایی تشـــکیل شـــد و با 
جمـــع‌آوری مدارک و مســـتندات مربوطـــه، کارشناســـان پلیس فتا با 
اقدامـــات فنی و تخصصی متهم را شناســـایی و او را دســـتگیر کردند. 
رئیس پلیس فتای اســـتان با اشـــاره به اینکه متهم خواســـتگار سابق 
دختر شـــاکی بوده و پس از شـــنیدن جواب رد از سوی خانواده دختر 
دســـت بـــه چنیـــن کاردی زده بـــود، گفت: متهـــم پـــس از مواجهه با 
مدارک و مســـتندات احصا شـــده توســـط کارشناســـان این پلیس به 
جرم خود اعتـــراف و دلیل اقدام خود را انتقام عنوان کرد. ســـرهنگ 
ســـلیمانی افزود: برابر قانون هرگونه توهیـــن، اهانت یا پخش تصاویر 
شـــخصی افراد در فضای مجازی جرم محسوب شده و عواقب جبران 
ناپذیـــری بـــرای فـــرد به همـــراه دارد؛ لـــذا رعایـــت اخـــاق در فضای 
ســـایبر و بـــه خصـــوص شـــبکه‌های اجتماعـــی امری مهم محســـوب 
می‌شـــود. وی خاطر نشـــان کـــرد: پلیس فتـــا به ‌صورت شـــبانه‌روزی 
آماده پاســـخگویی به شـــهروندان بوده و کاربران می‌توانند در صورت 
مواجهـــه بـــا هرگونه موارد مشـــکوک آن را از طریق ســـایت پلیس فتا 
بـــه آدرس www.cyberpolice.ir )بخش گزارش‌هـــای مردمی( و یا 

با شـــماره 096380 با ما در میـــان بگذارند.

ربودن مرد جوان در نیشابور
4 مـــرد که مـــرد جوانی را گـــروگان گرفتـــه بودند در عملیات پلیســـی 
دســـتگیر شـــدند و جوان ربوده شـــده به آغوش خانواده بازگشـــت.

ســـرهنگ حســـین احمـــدی، فرمانده انتظامی شهرســـتان نیشـــابور 
گفت: گزارشـــی مبنـــی بر آدم‌ربایـــی در یکی از خیابان‌های نیشـــابور 
بـــه فوریت‌هـــای پلیســـی 110 اعـــام و دســـتورات ویژه برای بررســـی 
موضـــوع بـــه پلیس آگاهـــی صادر شـــد. وی گفـــت: در بررســـی‌های 
اولیـــه کارآگاهان پلیس آگاهی مشـــخص شـــد افرادی بـــا تهدید وارد 
خانـــه شـــده و پـــس از تخریب خـــودرو ســـمند، مـــرد 44 ســـاله را با 
خودرو ســـواری خود برده‌اند. فرمانده انتظامی شهرســـتان نیشابور، 
افـــزود: عاملان آدم‌ربایی درخواســـت یک میلیارد تومـــان وجه نقد از 
خانـــواده گروگان داشـــتند که به علت حساســـیت پرونـــده اتاق ویژه 
عملیات تشکیل شـــد. وی عنوان کرد: تحقیقات بعدی پلیس حاکی 
از آن بـــود که متهمـــان اختلافات قبلـــی با گروگان خود داشـــته‌اند و 
با ردزنی‌هـــای گســـترده در یافتند آدم‌ربایان از شهرســـتان نیشـــابور 
متـــواری شـــده‌اند. احمـــدی یـــادآور شـــد: بـــا اقدام‌هـــای اطلاعاتی 
مخفیـــگاه متهمـــان در یکی از روســـتاهای شهرســـتان‌های اســـتان 
خراســـان رضوی شناسایی شـــد و با هماهنگی مرجع قضایی 4 متهم 
دســـتگیر و فرد ربوده شـــده رها شـــد و به آغوش خانواده بازگشـــت. 
فرمانده انتظامی شهرســـتان نیشـــابور خاطرنشـــان کرد: در بازرسی 
از مخفیگاه متهمان یک دســـتگاه بیســـیم دســـتی، یک دستگاه لپ 
تـــاپ، یـــک دســـتگاه عیار ســـنج ســـنگ‌های قیمتـــی، یک دســـتگاه 
قطب نما کشـــف و خودرو ســـواری ســـاینا توقیف شـــد و تحقیقات از 

متهمـــان ادامه دارد.

جنایتی فجیع توسط مادر و دختر آمریکایی
مـــادر و دختـــری بـــه علت اختـــاف و مشـــاجره بـــر ســـر کارت اعتباری، 
مادربزرگ را به طرز وحشـــتناکی به قتل رســـاندند. به گفته پلیس شـــهر 
پرینـــس جورج در ایالت مریلند امریکا، مـــادر و دختری به علت اختلاف 
و مشـــاجره بر ســـر کارت اعتباری، مادربزرگ را با اره برقی تکه‌تکه و کباب 
کردنـــد. پلیس یک هفته پس از قتل، خـــون و بخش‌هایی از بافت بدن 
مـــارگارت کریگ ۷۱ ســـاله را در زیرزمین خانه کشـــف کـــرد. در بازجویی 
اولیه مشـــخص شـــد کـــه ایـــن مادربزرگ قصـــد داشـــته تـــا از دخترش 
به‌علت اســـتفاده مکـــرر و بدون اجازه از کارت اعتباری، شـــکایت کند که 
ایـــن موضوع باعث درگیری فیزیکی و در نهایت قتل مارگارت شـــد. اداره 
پلیس شهرســـتان پرینس جورج در بیانیه‌ای گفت: »وقتی مأموران وارد 
زیرزمین شـــدند، بلافاصله بـــوی تجزیه را استشـــمام کردند.« تحقیقات 
مقدماتی که توســـط کارآگاهان قتل انجام شـــد مشـــخص کرد که دختر 
مـــارگارت، کندیس کریگ 44 ســـاله، ظاهـــراً مادرش را در 23 مه کشـــته 
اســـت. روز بعد، دختر 19 ســـاله او، ســـالیا هاردی، ظاهراً به کریگ کمک 
کرد تا جســـد مادربزرگـــش را از بین ببـــرد. به گفته پلیـــس، کریگ در را 
بـــاز کرد و بـــه پلیس اجازه داد تا به دنبال زن مســـن‌تر بگردد. بر اســـاس 
اســـناد شارژ که توســـط رســـانه خبری WJLA به دســـت آمده است، در 
زیرزمیـــن، آنها »خـــون و بافت روی زمین را در نزدیکی ســـه کیســـه زباله 
پلاســـتیکی ســـفید مشـــاهده کردند.« پلیس گفـــت که آنهـــا همچنین 
»چیـــزی که ظاهـــراً ماده مغزی اســـت« را در داخل یکی از کیســـه‌ها پیدا 
کردند و متوجه چاقویی روی زمین شـــدند که بعداً ناپدید شـــد. ابزارهای 
بـــرش اضافی، پوشـــش اره برقـــی، مـــواد تمیزکننده و پاشـــش خون در 
سرتاســـر انبار مشـــاهده شد. جســـیکا گارث، دســـتیار دادســـتان ایالتی 
گفت: »پس از آن، ]کاندیس کریگ[ و دخترش جســـد را تکه تکه کردند، 
فکر می‌کنم با اســـتفاده از اره برقی و ســـپس با استفاده از آتش روی کوره 
و آتش ســـوزی ســـعی کردند قســـمت‌های بدن را از بین ببرند«. پلیس 10 
روز بعد به محل رســـید، بقایای پوســـیده غیرقابل تشـــخیص مثله شده 
 DNA بودند، اما دادســـتان‌ها گفتند که مطمئن هســـتند کـــه آزمایش
تأییـــد می‌کند که قطعـــات بدن پیدا شـــده در صحنه جنایـــت متعلق به 
مادربزرگ اســـت. عایشه براوبوی، دادســـتان ایالت پرنس جورج، گفت: 
»گفتـــن ایـــن موضـــوع ناراحت کننده اســـت. این وحشـــتناک اســـت.« 
کندیـــس به قتـــل درجه یک و دوم متهم شـــده اســـت. قرار اســـت مادر 
برای جلســـه مقدماتـــی در 3 جـــولای در دادگاه حضور یابد. هـــم او و هم 

هاردی بـــدون قید وثیقه نگهداری می‌شـــوند.

کف زنی زوج تبهکار در اصفهان
یک زوج  با تســـلط  به زبان‌های انگلیســـی، عربی و ترکی اســـتانبولی 
خـــود را به عنوان توریســـت جا زده و بـــا جلب اعتماد مغـــازه داران از 
آنـــان به شـــیوه کف‌زنی ســـرقت می‌کردند. حســـین ترکیـــان، رئیس 
پلیـــس آگاهـــی فرماندهـــی انتظامی اســـتان اصفهان گفـــت: در پی 
وصـــول چندیـــن فقـــره شـــکایت از مغـــازه‌داران اصفهانـــی مبنـــی بر 
کف‌زنـــی یـــک زن و شـــوهر از آنان رســـیدگی بـــه موضوع در دســـتور 
کار کارآگاهـــان پلیـــس آگاهـــی فرماندهـــی انتظامی اســـتان اصفهان 
قرار گرفت. وی افزود: در تحقیقات پلیســـی مشـــخص شـــد سارقان 
که تســـلط کاملی بـــر زبان‌های انگلیســـی، عربی و ترکی اســـتانبولی 
داشـــتند اعتماد مغازه‌داران را جلب کـــرده و از آنان به صورت کف‌زنی 
ســـرقت می‌کردند. ترکیان خاطرنشـــان کـــرد: تحقیقـــات کارآگاهان 
ادامه داشـــت تـــا اینکه بـــا اقدامات تخصصـــی و هوشـــمندانه صورت 
گرفته در نهایت متهم و همســـرش شناســـایی و حین تـــردد در یکی 
از اســـتان‌های همجوار دستگیر شـــدند. رئیس پلیس آگاهی استان 
اصفهـــان با بیان اینکه متهمان پس از دســـتگیری به ۷ فقره ســـرقت 
با شـــیوه کف‌زنی به ارزش ۵ هزار دلار از مغازه داران اصفهانی اعتراف 
کردنـــد گفت: در ایـــن رابطه پرونده تشـــکیل و این افـــراد برای انجام 

اقدامـــات قانونی به مرجـــع قضایی تحویل داده شـــدند.

حوادث ویژه 

می‌گویـــد چـــون همســـرم بـــه خـــودش 
نمی‌رسید ومدام ســـرش به کارهای خانه 
و بچه‌داری گـــرم بود به خودم اجازه دادم 
بـــا زن همســـایه کـــه مطلقه بـــود در خفا 
رابطه برقـــرار کنم. وقتی همســـرم پی به 
ایـــن رابطه بـــرد زندگی به کامم تلخ شـــد 
و حـــالا من مانـــده‌ام بـــا دو فرزنـــدم که 
نمی‌دانم چـــه کار کنم. 20 ســـال پیش با 
زنـــم ازدواج کردم که ثمـــره‌اش 2 فرزند، 
یـــک دختـــر و یـــک پســـر اســـت، اوایـــل 
زندگی‌مـــان روابـــط من و همســـرم کمی 
بهتـــر بـــود ولی رفتـــه رفته ایـــن روابط به 
ســـردی گرایید. همســـرم خیلی به سر و 
وضع خـــود رســـیدگی نمی‌کـــرد و خیلی 
شـــلخته و نامرتب بود، بیشـــتر وقتش را 
صرف بچه‌هـــا می‌کـــرد درحالـــی که من 
دوســـت داشـــتم به خودش هم برسد و 
بـــوی خوش بدهـــد ولی متأســـفانه او به 
ســـر و وضع خـــود توجهی نداشـــت. طی 
روز اصـــاً بـــا هـــم صحبـــت نمی‌کردیم و 
از نظـــر روابـــط عاطفـــی و زناشـــویی هم 
رابطـــه خوبی نداشـــتیم. همیشـــه ســـر 
هـــر چیـــزی بحث و مشـــاجره داشـــتیم، 
یک مغـــازه اجاره‌ای پوشـــاک با دوســـتم 
داشـــتم و در آنجـــا کار می‌کـــردم، ولـــی 
متأســـفانه ورشکســـت و بیـــکار شـــدم، 
بخاطـــر همیـــن اوضـــاع مالـــی‌ام به هم 
خـــورد. یک ســـالی بـــود که ســـر خرج و 
مخارج هم با همسرم مشاجره داشتیم. 
اوضـــاع روز بـــه روز بد و بدتر می‌شـــد. در 
همین دوران با خانمی که در همســـایگی 
مـــا زندگـــی می‌کـــرد و با مـــا رفـــت و آمد 
داشـــت و به تازگی از شوهرش جدا شده 
بود و یـــک فرزند داشـــت، رابطه عاطفی 
پیـــدا کردم و بعد از چندین مـــاه ارتباط و 
وابســـتگی، روابـــط پنهانی مـــا ادامه پیدا 
کـــرد و از نظـــر روحـــی و روانـــی در کنار او 
آرامش پیـــدا می‌کـــردم. یک ســـالی بود 
کـــه اعتیاد بـــه مصـــرف تریاک هـــم پیدا 
کـــرده بـــودم ولی وقتـــی به خانـــه ناهید 
همـــان زن همســـایه می‌رفتـــم از هر نظر 
تأمیـــن می‌شـــدم حتـــی برای کشـــیدن 
مـــواد هم در خانه او مشـــکلی نداشـــتم، 
تازه شـــرایط را هم برایـــم فراهم می‌کرد، 
اوضاع با همســـرم اصلاً خـــوب نبود ولی 
رابطـــه‌ام بـــا ناهید خوب پیـــش می‌رفت 
تا اینکـــه بعد از یک ســـال و نیـــم رابطه، 
یـــک روز همســـرم کـــه به گفتـــه خودش 
چند وقتـــی بود به من شـــک کـــرده بود 

با دیدن پیام ناهید در گوشـــی‌ام متوجه 
رابطه ما شـــد و گویا با او تمـــاس گرفته و 
متوجه شـــده بود کـــه ناهید همـــان زن 
همســـایه نزدیـــک ما اســـت که بـــه خانه 
مـــا رفـــت و آمد می‌کنـــد. بنابرایـــن به در 
خانه او رفـــت و داد و بیداد کـــرد و تقریباً 
با همه کســـانی که می‌شـــناخت مسأله را 
در میان گذاشـــت و بعد از کلی مشاجره و 
زد و خورد از من شـــکایت کـــرد. حالا من 
مانـــده‌ام و دو فرزنـــدم و نمی‌دانـــم برای 
نجات از مخمصه‌ای که گرفتارش شـــدم 

چـــه کار باید کنم. 
حال و روز همسر

صورتـــش  کـــه  ۴۰ســـاله‌ای  زن  فریبـــا 
در  مـــی‌داد  نشـــان  ســـنش  بیشـــتراز 
حالـــی که اشـــک از چشـــمانش ســـرازیر 
بـــود، مقابـــل میـــز مـــددکاری نشســـت. 
او کـــه پـــی بـــه خیانـــت همســـرش برده 
بـــود، گفـــت: کاش تمـــام ایـــن ماجراها 
خـــواب باشـــد هنوز بـــاورم نمی‌شـــود که 
همســـرم به مـــن خیانـــت کرده اســـت. 
من باهرســـختی که بود در کنار همسرم 
بـــودم چـــه روزهـــا وشـــب‌هایی را که به 
خاطر بی‌پولـــی و رفتارهای بد صاحبخانه 
که اجـــاره‌اش عقـــب افتاده بـــود تحمل 
کـــرده بـــودم. بیشـــتر اوقـــات بـــا بافتن 
لیف و اســـکاج ســـعی می‌کـــردم نیازهای 
فرزندانـــم را تأمین کنم چـــون آینده آنها 
از هرچیـــزی در دنیـــا برایـــم مهم‌تـــر بود 
حتـــی نمی‌توانســـتم برای خـــودم چیزی 
بخرم. درآمد شـــوهرم بسیار کم بود وبعد 
ازمدتـــی هم کـــه بیکار شـــد دیگر فشـــار 
زیادی برمن وارد شد؛ مجبور بودم حتی، 
شـــب‌ها هم بیدار باشـــم تـــا بافتنی‌ها را 
آماده کنم. ســـفارش می‌گرفتم و در ازای 
آن بـــه من پـــول می‌دادنـــد. در این روزها 
و شـــب‌ها کـــه من بـــه ســـختی مایحتاج 
زندگی را تهیه می‌کردم، شـــوهرم شـــروع 
بـــه مصرف مـــواد کـــرد. این وضـــع برایم 
بســـیار غیرقابل تحمل شـــده بـــود برای 
همیـــن مـــدام باهم مشـــاجره داشـــتیم 
بعضـــی اوقات شـــوهرم ناپدید می‌شـــد و 
می‌گفـــت رفته اســـت پیش دوســـتانش 
امـــا احســـاس زنانـــه‌ام به مـــن می‌گفت 
کـــه او وارد یـــک رابطـــه شـــده کـــه پـــس 
ازمدتی پیام‌های زن همســـایه را درگوشی 
شـــوهرم دیدم. ناهیـــد چند ســـالی بود 
که همســـایه مـــا بود، می‌گفـــت به خاطر 
مشـــکلاتی که با شـــوهرش داشـــت از او 

جدا شده اســـت. بعضی وقت‌ها به خانه 
مـــا می‌آمـــد و پســـر کوچکـــش با پســـرم 
بازی می‌کـــرد. هیچ وقت فکـــرش را هم 
نمی‌کـــردم زنـــی که همســـرم بـــا او رابطه 
دارد همین ناهید باشـــد. وقتـــی ماجرا را 
فهمیدم انـــگار تمام بدنم در شـــوک فرو 
رفـــت، نمی‌توانســـتم درک کنـــم که چرا 
شـــوهرم به من خیانت کرده اســـت. من 
با تمام ســـختی‌ها به زندگی چســـبیدم و 
درحال تلاش برای امرار معاش هســـتم. 
این زن انگشـــتانش را که به دلیل بافتن 
بـــا قـــاب و میـــل بافتنـــی تـــاول زده بود 
بـــه مـــددکار نشـــان داد و گفت: آیـــا این 
انگشـــتان مســـتحق خیانـــت بـــود؟ من 
هرگـــز نمی‌توانم این نامـــردی بزرگ را که 
شـــوهرم درحقم کرده اســـت، ببخشـــم.  
او در حـــال اشـــک ریختـــن، عکس‌های 
روزهـــای جوانی‌اش رانشـــان داد و گفت: 
من بـــه خاطر فشـــار‌های زندگـــی به این 
حال و روز درآمـــده‌ام. هیچ وقت فرصت 
نکـــردم به خـــودم برســـم چـــون زندگی 
فرزندانـــم و تأمین نیازهای آنهـــا برایم در 

اولویـــت بود...
نگاه کارشناسی

فارجی کارشناس ارشد روانشناسی
در ایـــن خیانت،‌مـــرد بـــه علـــت روابـــط 
صمیمیـــت  م  عـــد  ، خشـــک و  ســـرد 
زناشـــویی، ناتوانی در برخورد با تغییرات، 
تعارض‌های ارتباطـــی مزمن، عدم ارضای 
روابـــط عاطفـــی و عـــدم برخـــورداری از 
روابط جنســـی مطلـــوب و رضایت‌بخش 
روی بـــه برقـــراری روابـــط فرازناشـــویی و 
خیانت آورده اســـت و به خاطر دارا بودن 

شـــخصیت وابســـته و اعتیـــاد بـــه مـــواد 
و ارضـــای نیازهـــای عاطفـــی و جنســـی 
از طـــرف همســـرخود، بـــه رابطـــه جدید 
شـــدیداً وابســـته شـــده و به علـــت عدم 
آگاهی بـــه مهارت‌هـــای زندگـــی از جمله 
در  بحـــران  مدیریـــت  و  تصمیم‌گیـــری 
زندگـــی و ضعـــف در اعتمـــاد بـــه نفس، 
قـــادر بـــه تصمیم‌گیری صحیح نیســـت. 
این عمـــل آنهـــا غیرقانونی و غیرشـــرعی 
قلمداد می‌شـــود و طرف مقابل می‌تواند 
از آنها طرح شـــکایت کند. در این پرونده 
مرد با نادیـــده گرفتـــن فداکاری‌هایی که 
همســـرش در زندگـــی داشـــته بـــه دنبال 
افـــکار احساســـی ودر ادامـــه مصـــرف 
مـــواد مخـــدر، وارد رابطـــه پنهانی شـــده 
اســـت. آنچه کـــه در اینجـــا بســـیار حائز 
اهمیت اســـت رفع مشـــکل بین زوجین 
اســـت؛ اگر مـــرد یا زنی احســـاس کند که 
همســـرش قادر نیســـت او را تأمین کند 
بایـــد برای رفع این مشـــکل تـــاش کند. 
یکی ازایـــن راه‌ها گرفتن مشـــاوره از افراد 
متخصـــص درایـــن حـــوزه اســـت. دراین 
پرونده اگر زن می‌دانســـت که شـــوهرش 
هـــم به محبـــت او نیاز دارد قطعاً بیشـــتر 
به او بها می‌داد. بیشـــتر ایـــن ناملایمات 
ناشـــی از عدم آگاهی اســـت بنابراین لازم 
اســـت کـــه آمـــوزش مهارت‌هـــای زندگی 
چه بـــرای زنان و چـــه برای مـــردان مورد 
توجه قـــرار گیـــرد. چه خوب اســـت این 
مهارت‌هـــا قبـــل از ازدواج بـــه جوانـــان 
آموزش داده شـــود تا در زندگی زناشـــویی 
از همـــان ابتدا اســـتفاده کننـــد که دچار 

چنیـــن چالش‌هایی نشـــوند.

مرد نامهربان با زن همسایه رابطه پنهانی داشت

 پذیرفتن خیانت شوم به زن فداکار
دفاع مشروع دستفروش 

توسط دادستان
مرد دســـتفروش اصـــرار دارد در دفـــاع از خودش و 

دخترش همکارش را کشـــته اســـت.
دادســـتان ادعای دفاع مشـــروع این مرد را پذیرفته 
اســـت، اما اولیای دم بـــه این نظر اعتـــراض دارند و 

بـــرای وی حکم قصاص خواســـته‌اند.
جدال مرگبار 2 دستفروش

رســـیدگی بـــه ایـــن پرونـــده از یـــک ســـال قبـــل به 
دنبـــال وقـــوع درگیـــری در خیابـــان ســـجاد جنوبی 
در محلـــه فـــاح آغاز شـــد. در درگیـــری‌ای که میان 
2 دســـتفروش رخ داده بـــود هر دو آنهـــا زخمی و به 

بیمارســـتان منتقل شـــدند.
امـــا ســـاعتی بعد یکـــی از آنهـــا به نـــام حامـــد که از 
ناحیه گـــردن چاقو خورده بود، تســـلیم مرگ شـــد. 
بـــا مرگ حامـــد همکار وی به نام ســـامان کـــه او نیز 
زخمـــی شـــده و در بیمارســـتان بســـتری بـــود تحت 

بازجویـــی قـــرار گرفت و بـــه قتل اعتـــراف کرد.
ســـامان گفت: من و حامد مدت‌هاست در خیابان 
ســـجاد جنوبی دستفروش هســـتیم. من حامد را از 
قبل می‌شـــناختم و هیـــچ خصومتی با او نداشـــتم. 
او آخرین بار مســـت بود و حال طبیعی نداشـــت که 
بی‌دلیل دعـــوا راه انداخـــت. او که بســـاط جگرکی 
داشـــت بـــه رویم چاقو کشـــید. مـــن بـــه او اعتراض 
کـــردم اما او با چاقـــو ضربه‌ای به دســـتم زد. دخترم 
هـــم آنجـــا حضـــور داشـــت و من بـــه خاطـــر حضور 
دختـــرم کوتـــاه آمدم و ســـعی کـــردم حامـــد را آرام 

کنم، اما نشـــد.
وی ادامـــه داد: او دوباره به ســـمتم حمله‌ور شـــد. 
او فریـــاد می‌کشـــید و می‌گفـــت می‌خواهـــد مـــرا 
بکشـــد. بـــه همیـــن خاطـــر در دفـــاع از خـــودم و 
دختـــرم چاقـــو را از دســـتش گرفتـــم. مـــن راهی 
غیـــر از دفاع نداشـــتم به همین خاطـــر چاقو را به 
ســـمتش گرفتم تا بترســـد و دعوا را تمام کند. اما 
نمی‌دانم چطور شـــد که چاقو بـــا گردنش برخورد 
کـــرد. مـــن خیلی ترســـیده بـــودم که بـــا اورژانس 
تمـــاس گرفتـــم. امـــا اصلاً فکـــر نمی‌کـــردم ضربه 
موجب مرگش شـــود. مـــن فقط می‌خواســـتم او 
را از خـــودم و دختـــرم دور کنم. بـــا اعترافات مرد 
دســـتفروش، مأموران به پرس و جـــو از دختر وی 
و ســـایر شـــاهدان پرداختند و روشـــن شـــد حامد 
شـــروع‌کننده دعـــوا بـــوده و در حـــال مســـتی به 

ســـامان حمله کرده اســـت.
 بـــا افشـــای ایـــن ماجـــرا، دادســـتان ادعـــای دفاع 
مشـــروع ســـامان را پذیرفت و پرونـــده وی با صدور 
کیفرخواســـت بـــه شـــعبه دهـــم دادگاه کیفـــری یک 
اســـتان تهران فرســـتاده شـــد تا ســـامان بـــه اتهام 
قتـــل در دفـــاع از خـــودش محاکمـــه شـــود. این در 
حالی اســـت کـــه اولیای دم ایـــن ادعـــا را نپذیرفته و 

بـــرای ســـامان حکم قصـــاص خواســـته‌اند.

 نقشه موریانه‌ای یک زن و مرد 
برای ثروت بادآورده


